
  ؟اندس قرآن و کتاب مقدّ   ،آيا مشکل سه دين ابراھيمی

  دکتر نادر پورحسن: نويسنده

  

اين امر به دليل آن . درک کنند آن راقره ھم نتوانسته اند که حتّی يک ذرّ روحانيون اسلام 

ه آنها ھمواره به نيست که آنها ھوش کافی برای فهم قرآن ندارند؛ بلکه به اين دليل است ک

سسات مذھبی که رھبران روحانی ؤم. قطاران خود اعتماد کرده اندمآموزه ھای پيشين ھ

را  آموزه ھای قرآن شده اند،قوانين ساخت بشری را که جايگزين ، را تربيت کرده انداسلام 

  . است سسات يهوديان و مسيحيان نيز صادقؤم ۀھمين امر دربار. ھيچگاه زير سؤال نبرده اند

    ه آموزه ھايی که دريافت کسانی که آموزش می بينند تا روحانی شوند بر اين گمان اند ک

  آنها احساس  ۀ، و ھيچ نيازی به تحقيق در بارقرآن بودهه موافق و طبق تعاليم می کنند ھم

  .اين واقعيت توجه کنيد ۀبه ھشدار زير از قرآن   در بار لطفاً  .نمی کنند

 
سولِ قَالُ وَ إذَِا قِيلَ لهَ  )۵ ۀسورقرآن ( ُ وَ إلِى الرَّ وا حَسبُنَا مَا وَجدَْنَا عَليَْهِ ءَابَاءَنَا  أَ وَ لَوْ كانَ مْ تَعَالَوْا إلِى مَا أَنزَلَ اللهَّ

  )١٠۴(يهتَْدُونَ ءَابَاؤُھُمْ لا يَعْلَمُونَ شيْئاً وَ لا 
، »بياييد]  ش[به سوى آنچه خدا نازل كرده و به سوى پيامبر«: و چون به آنان گفته شود 

آيا ھر چند پدرانشان چيزى » . س استايم ما را ب آنچه پدران خود را بر آن يافته«: گويند مى
  دانسته و ھدايت نيافته بودند؟ نمى

  

د پيش از آنکه مسلمانان گمان کنند که می خواھم اسلام را تحقير کرده يا به آن اجازه دھي لطفاً 

، يک نمونه از شرايط فوق را در جهان مسيحيت )که به ھيچ وجه مراد من نيست(اھانت کنم 

  .مطرح خواھم کرد کنونی، توضيح دھم، سپس نمونه ھای مشابهی را در جهان اسلام

های متمادی تنها فرقه بوده است، و مسيحيت بوده، که قرن ۀترين فرقمذھب کاتوليک بزرگ

از  پيرو، بيش از نيمی اين مذھب با بيش از يک ميليارد. مسيحيت است ۀترين فرقمعروف

ها و راھبه ھا در راستای آنها بر اين باورند که کشيش. دت مسيحيان را شامل می شوجمعيّ 

 .عنوان يک رھبر دينی، نبايد ازدواج کنندصلاحيت داشتن برای موقعيت شان در کليسا به 



   س ھيچ منطقی در پس اين رفتار وجود نداشته و اين قانون در تقابل با آموزه ھای کتاب مقدّ 

  .است )انجيل يوحنااز سفر پيدايش تا (

پذيرفته اند و نام آن توجه داشته باشيد که کتابی که مسيحيان، و نه مسلمانان و يهوديان،  لطفاً 

  :که است، می گويدل س اوّ تيموتائو

  

اين سخن امين است که اگر کسی منصب اسقفی را بخواھد کار نيکو   ١٣:تیموتائوس اول 
پس اسقف بايد بی ملامت و صاحب يک زن و ھوشيار و خردمند و صاحب    ٢می طلبد   

بلکه  حيقبسود طماع  ايزننده  اي کساريمنه    ٣نظام و مهمان نواز و راغب به تعليم باشد   
 شيخوفرزندان و  يیکوينبه خود  یخانه اھل مدبّر    ۴زرپرست   نه و جو جنگ نه و  ميحل
کند  ريتدبرا خود  یخانه اھل که نداند  یکسگاه ھر  رايز   ۵گرداند    عيمطوقار کمال در را 

رده به نه جديد الايمان که مبادا غرور گو    ۶   دينما یم ینگاھبانرا خدا  یسايکلچگونه 
اما لازم است که نزد آنانی که خارج اند ھم نيک نام باشد که مبادا در    ٧   فتديبحکم ابليس 

  . رسوايی و دام ابليس گرفتار شود
  

و آيات (طور که به روشنی می توان ديد، آيات فوق شرايط يک اسقف را بيان می کنند ھمان

پيش ار آنکه صلاحيت آن ) ند بيان می کندها را برای کسی که در کليسا کار می کبعدی ھمان

آن شرايط می گويند که او بايد . را داشته باشد که در کليسا موقعيت يک اسقف را داشته باشد

  .ھل باشد نه مجردأمت

ها کليسای کاتوليک چه زمان تصميم گرفت که کشيش"اووين، در مقاله ای با عنوان . ھلن ال

  :هتوضيح می دھد ک" د باشد؟مجرّ بايد 

ھشتم در  بنديکت پاپ. تجرد کشيشی در اوايل قرون وسطی در کليسای غربی آغاز شد" 
 از به ارث بردن دارائی آنها، هاجاد قانونی در منع فرزندان کشيشاي ۀبه وسيل ١١قرن اوايل 

بعد، پاپ گريگوری ھفتم حکمی در  ۀچند دھ. به زوال اخلاقيات کشيشی واکنش نشان داد
به طور قطع  کليسا پيش از آنکه در قرن دوازدھم. ازدواج روحانيون صادر کردمخالفت با 

سال  در که دوّم لاترن  یشورادر که  یزمان، بودساله  ١٠٠٠کند  یدارجانب از تجرد 
سال در ترنت  یاشور. شد بيتصوازدواج از ھا  شيکشمنع در  یقانون،  شدبرگزار  ١١٣٩
   ".کرد ييدأرا از نو تتجرد سنت  ١۵۶٣

  



  .استدلال کليسا را برای تغيير قانون خدا توضيح می دھداو علاوه بر اين، 

اد سانشاين از . تصميم کليسا برای پذيرفتن تجرد ارائه شده است ۀدر باردی توضيحات متعدّ " 
رايدر گفته است که اين سياست برای متمايز ساختن روحانيون به _دانشگاه بری به نايت

يک روحانی مجرد نمونه ای شد از جدايی از  ".به کار گرفته شده بودعنوان گروھی خاص، 
سکس،کشيشان و  ۀاردسون، يک کشيش سابق و نويسنددبليو ريچ. ای " .یدنيای گناھکار

در آن زمان پرسش اين بود که : رايدر گفت که- نايتبه ، )١٩٩۵(بحران تشريح : قدرت
بتواند زندگی جنسی کسی را کنترل  ]کليسا[اگر . پادشاه يا کليسا - قدرت غائی چه کسی است

پايين تر از گری ويلز در  .را کنترل کند به کار گيری و درآمد کليسايی اوکند، می تواند پول، 
اعتبار شان  ا زمانی کهاظهار می کند که تحريم ازدواج پذيرفته شده بود تا مقام کشيشان رخدا 

  ".شده بود، بالا ببردآزادگان و ديگران به چالش کشيده  ۀبه وسيل
  

يک نمونه توضيح است از جانب شخصيت ھای مذھبی مبنی بر آنکه چرا سنت دليل فوق 

  .ييد شوندأه بر عليه فرمان خداوند ھستند، تانی کھايشان بايد ، حتی زم

  : شگفت آور است که عيسی ھيچ يک از توضيحات مشابه فوق را نپذيرفت

  

ان گفت شما نيز به تقليد خويش از حکم او در جواب ايش   ٣١۵:ی انجيل مت - کتاب مقدّس 
  .پس به تقليد خود حکم خدا را باطل کرده ايد............۶.........؟خدا چرا تجاوز می کنيد

  

های خود اينکه شخصيت ھای مذھبی چگونه سنت ۀا غير قابل بحث دربارل ساده امّ اين استدلا

ھمان چيزی است که در  می کنند، دقيقاً  ييدأه در تضاد با فرامين الهی باشد ترا ھر چقدر ھم ک

تنها تفاوت اين است که مجرد بودن نتيجه ای مشابه با کشتن به . جهان اسلام روی می دھد

  . اميد بهره مند شدن از حوريان در جهان ديگر، در پی نخواھد داشت

بسيار روشن  ، )که آيات مشابه آنها فراوانند( از قرآن آيات زير توجه داشته باشيد که در لطفاً 

ھای عيسی مسيح ھم سو بوده و قوانين ساخت بشری را که گفته با درصد  ١٠٠قرآن که است 

  .رد می کند از فرامين الهی پيشی می گيرند اکيداً 

  



يُّونَ لا يَعْلَمُونَ الْكِتَب إلاِ أمََانىَّ وَ إنِْ ھُمْ إلاِ يَظنُّونَ  )٢ ۀسورقرآن ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتبُُونَ الْكتَِب بأِيَدِْيهِمْ ثمَُّ )٧٨(وَ مِنهُمْ أمُِّ

ا يَ يَقُولوُنَ ھَذَ  مَّ ا كَتبََت أيَدِْيهِمْ وَ وَيْلٌ لَّهُم مِّ مَّ ِ ليَِشترُوا بِهِ ثَمَناً قَليِلاً  فَوَيْلٌ لَّهُم مِّ   )٧٩(كْسِبُونَ ا مِنْ عِندِ اللهَّ
دانند، و فقط  را جز خيالات خامى نمى] خدا[سوادانى ھستند كه كتاب  از آنان بى]  بعضى[و  

نويسند،  با دستهاى خود مى]  اى شده تحريف[انى كه كتاب پس واى بر كس) ٧٨.(برند گمان مى
، تا بدان بهاى ناچيزى به دست آرند؛ پس واى بر »اين از جانب خداست«: گويند سپس مى

به دست ]  از اين راه[ايشان از آنچه دستهايشان نوشته، و واى بر ايشان از آنچه 
  )٧٩.(آورند مى
  

ِ مَا لا  )٢ ۀسورقرآن ( مَا يَأمُْرُكُم باِلسوءِ وَ الفَْحْشاءِ وَ أنَ تَقُولوُا عَلى اللهَّ   )١۶٩(تَعْلَمُونَ إنَِّ
تا بر خدا، چيزى را كه ] دارد وامى[دھد، و  شما را فقط به بدى و زشتى فرمان مى] او[ 

 .دانيد بربنديد نمى
  
نَ  )٧ ۀسورقرآن ( لَ الَّذِينَ ظلمَُوا مِنهُمْ قَوْلاً غَيرَ الَّذِى قِيلَ لهَُمْ فَأرَْسلْنَا عَليَْهِمْ رجِْزاً مِّ فَبَدَّ

  )١۶٢(السمَاءِ بمَِا كانُوا يَظلمُِونَ 
كه به ايشان گفته شده بود به سخن ديگرى  پس، كسانى از آنان كه ستم كردند، سخنى را 

  .ورزيدند، عذابى از آسمان بر آنان فرو فرستاديم پس به سزاى آنكه ستم مى. تبديل كردند
  

ِ  رِيقاً يَلْوُنَ ألَْسِنتََهُم بِالْكتَِبِ لتَِحْسبُوهُ مِنَ الْكتَبِ وَ مَا ھُوَ مِنَ الْكِتَبِ وَ يَقُولوُنَ ھُوَ مِنْ عِندِ وَ إنَِّ منِْهُمْ لفََ  )٣ ۀسورقرآن ( اللهَّ
ِ الْكذَِب وَ ھُمْ يَعْلمَُونَ  ِ وَ يَقُولوُنَ عَلى اللهَّ   )٧٨(وَ مَا ھُوَ مِنْ عِندِ اللهَّ

]  اى تحريف شده[كتاب ]  خواندن[زبان خود را به  و از ميان آنان گروھى ھستند كه
پنداريد، با اينكه آن از كتاب ]  آسمانى[كتاب ]  مطالب[را از ]  بربافته[پيچانند، تا آن  مى

، در صورتى كه از جانب خدا نيست؛ »آن از جانب خداست«: گويند نيست؛ و مى]  آسمانى[
  .دانند مى]  ھم[بندند، با اينكه خودشان  و بر خدا دروغ مى

  

     ۀاردرب فوق ۀن کنندتوجه داشته باشيد که عيسی مسيح در رابطه با عمل ويرا لطفاً 

با درصد  ١٠٠قرآن ادعای ، و ملاحظه خواھيد کرد که چه می گويد شخصيت ھای مذھبی

  . گفته ھای مسيح ھم سو است

  

گفت وای بر شما نيز ای فقها زيرا که بار ھای گران را بر  ۴۶١١:انجيل لوقا  - کتاب مقدّس 
وای بر شما زيرا که  ۴٧  ديگذارمردم می نهيد و خود بر آن بارھا يک انگشت خود را نمی 

پس به کارھای پدران خود شهادت  ۴٨ مقابر انبيا را بنا می کنيد و پدران شما ايشان را کشتند
 ديسازمی دھيد و از آنها راضی ھستيد زيرا آنها ايشان را کشتند و شما قبر ھای ايشان را می 



ايشان انبيا و رشولان می فرستم و از اين رو حکمت خدا نيز فرموده است که به شوی   ۴٩
 تا انتقام خون جميع انبيا  ۵٠کرد بعضی از ايشان را خواھند کشت و بر بعضی جفا خواھند 

از خون ھابيل تا خون زکريا که در   ۵١شود که از بنای عالم ريخته شد از اين طبقه گرفته 
ميان مذبح و ھيکل کشته شده بلی به شما می گويم که از اين فرقه باز خواست خواھد شد    

بر شما ای فقها زيرا کليد معرفت را بر داشته ايد که خود داخل نمی شويد و داخل  یوا ۵٢
  .وندگان را ھم مانع می شويدش
  

  .گفته ھای فوق با موضع قرآن در اين باره منطبق است

  

نَ  )٩ ۀسورقرآن ( ھْبَانِ ليََأكْلوُنَ أمَْوَلَ النَّاسِ يَأيَهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إنَِّ كثِيراً مِّ الأَحْبَارِ وَ الرُّ
 ِ ِ  وَ الَّذِينَ يَكْنزُونَ الذَّھَب وَ الْفضِةَ وَ لا يُنفقُِونهَا فى سبِيلِ اللهَّ ونَ عَن سبِيلِ اللهَّ  باِلْبَطِلِ وَ يَصدُّ

  )٣۴(فَبَشرْھُم بعِذََابٍ ألَيِمٍ 
از دانشمندان يهود و راھبان، اموال مردم را به ناروا  ايد، بسيارى اى كسانى كه ايمان آورده 

كنند و  دارند، و كسانى كه زر و سيم را گنجينه مى از راه خدا باز مى] آنان را[خورند، و  مى
  .كنند، ايشان را از عذابى دردناك خبر ده آن را در راه خدا ھزينه نمى

  

نيُِّونَ وَ الأحَْبَارُ عَن قَوْلهِِ◌مُ الاثْمَ وَ أَ  لَوْ لا يَنْهَاتُ  )۵ ۀسورقرآن ( بَّ   )۶٣(كلهِِمُ السحْت  لَبئِْس مَا كانُوا يَصنَعُونَ مُ الرَّ
دارند؟  شان باز نمى و حرامخوارگى] آلود[ چرا الهيّون و دانشمندان، آنان را از گفتار گناه 

 .دادند راستى چه بد است آنچه انجام مى
 
وْرَاتَ فِيهَا ھُدًى وَ نُورٌ  يإنَِّا  )۵ ۀسورقرآن ( نيُِّونَ وَ الأحَْبَارُ أنَزَلْنَا التَّ بَّ بيُِّونَ الَّذِينَ أسَلَمُوا للَِّذِينَ ھَادُوا وَ الرَّ حْكُمُ بهَا النَّ

ِ وَ كانُوا عَليَْهِ شهَدَاءَ  فَلا تَخْشوُا النَّاس وَ اخْشوْنِ وَ لا تَشترُوا بِئَايَتى  يحْكُم بِمَا ثَمَناً قَليِلاً  وَ مَن لَّمْ بِمَا استُحْفِظوا مِن كتَِبِ اللهَّ

ُ فَأوُلَئك ھُمُ    )۴۴(الْكَفرُِونَ أنَزَلَ اللهَّ
فرمان [پيامبرانى كه تسليم . ما تورات را كه در آن رھنمود و روشنايى بود نازل كرديم 

الهيّون و دانشمندان به ]  ھمچنين[كردند؛ و  بودند، به موجب آن براى يهود داورى مى] خدا
پس، از مردم نترسيد و از . سپرده شده و بر آن گواه بودندسبب آنچه از كتاب خدا به آنان 

من بترسيد، و آيات مرا به بهاى ناچيزى مفروشيد؛ و كسانى كه به موجب آنچه خدا نازل 
  .اند، آنان خود كافرانند كرده داورى نكرده

  

 به تفسير ھيچ کس محتوای خود ۀکند که در باراز اين گذشته، قرآن به طور مداوم اظهار می 

   . از گفته ھای بی اعتبار ديگرو مسلمانان تنها به قرآن بايد رو کنند نه به ھيچ يک  نياز نداشته



  

ِ نَتْلوُھَا عَليَْك بِالْحَقّ  )٣١ ۀسورقرآن ( ِ وَ ءَايَتِهِ يُؤْمِنُونَ     تلِْك ءَايَت اللهَّ   )۶(فَبأِىَ حَدِيثِ بَعْدَ اللهَّ
پس، بعد از خدا و . خوانيم ست آيات خدا كه به راستى آن را بر تو مى]ھا[ اين

 ھاى او به كدام سخن خواھند گرويد؟ نشانه
  
ُ مِن شىْ   )٧ ۀسورقرآن (  ءٍ وَ أنَْ عَسى أنَ يَكُونَ  أَ وَ لَمْ يَنظرُوا فى مَلَكُوتِ السمَوَتِ وَ الأرَْضِ وَ مَا خَلقََ اللهَّ

  )١٨۵(مْ  فَبِأىَ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ قَدِ اقْترَب أجََلهُُ 
اند؛ و اينكه  آيا در ملكوت آسمانها و زمين و ھر چيزى كه خدا آفريده است ننگريسته 

شايد ھنگام مرگشان نزديك شده باشد؟ پس به كدام سخن، بعد از قرآن ايمان 
  آورند؟ مى
 
ِ بغَِيرِ عِلْمٍ وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشترِى لهَْوَ الْحَدِيثِ  )۴۵ ۀسورقرآن ( ليُِضِلَّ عَن سبيِلِ اللهَّ

هِينٌ    )۶(وَ يَتَّخِذَھَا ھُزُواً  أوُلَئك لهَُ◌مْ عَذَابٌ مُّ
دانشى ]  ھيچ[ بى] مردم را[اند كه سخن بيهوده را خريدارند تا  و برخى از مردم كسانى

خواركننده عذابى آنان براى را به ريشخند گيرند؛ ] راه خدا[از راه خدا گمراه كنند، و 
 .بودخواھد 

  
  )۵٠(فَبأِىَ حَدِيثِ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ  )٧٧ ۀسورقرآن (
 آورند؟ ايمان مى]  قرآن[پس به كدامين سخن پس از  
 
  )٣٣(وَ أحَْسنَ تَفْسِيراً    وَ لا يَأتُْونَك بمَِثَلٍ إلاِ جِئْنَك بِالْحَقّ  )٢۵ ۀسورقرآن (
  .حق را با نيكوترين بيان براى تو آورديم] ما[و براى تو مَثَلى نياوردند، مگر آنكه  

  

 قرآن حقيقتاً  جالب است که قرآن اظهار می کند که اگر يک شخص مسلمان پس از خواندن کلّ 

شکی داشته باشد، راه حل آن رجوع به روحانيون و پرسش از آنها نيست، بلکه روی کردن 

  ):س استکه کتاب مقدّ (است که خداوند فرستاده است  به کتب پيشينی

 

ا أنَزَلْنَا إلِيَْك فَسئَ  )١٠ ۀسورقرآن ( لِ الَّذِينَ يَقْرَءُونَ الْكتَب مِن فَإنِ كُنت فى شكٍ مِّمَّ
بِّك فَلا تكَُونَنَّ مِنَ الْمُمْترِينَ قَ    )٩۴(بْلكِ  لقََدْ جَاءَك الْحَقُّ مِن رَّ
ايم در ترديدى، از كسانى كه پيش از تو كتاب  و اگر از آنچه به سوى تو نازل كرده 
. سوى تو آمده استقطعاً حقّ از جانب پروردگارت به . خواندند بپرس مى]  آسمانى[

  .پس زنهار از ترديدكنندگان مباش



جالب آنکه، قرآن حضرت محمد را نيز بر آن می دارد که آيات را تفسير نکرده و اجازه دھد 

  : آيات به جای خود سخن بگويند

  

ك بِهِ  )٧۵ ۀسورقرآن ( بِعْ قَرَأنْهَُ فَإذَِا )١٧(هُ قرُْءَانَ وَ جَمْعَهُ عَلَيْنَا إنَِّ )١۶(بِهِ لتَِعْجَلَ لِسانَك لا تحَرِّ إنَِّ ثمَّ )١٨(قرُْءَانهَُ فَاتَّ

  )١٩(بيََانهَُ عَليَْنَا 
شتابزدگى بخرج ]  قرآن[زود بحركت درنياور تا در خواندن ]  در ھنگام وحى[زبانت را  

  )١۶(.دھى
پس چون آن را برخوانديم  )١٧(.ماست]  عهده[در حقيقت گردآوردن و خواندن آن بر  
 )١٩(!بر عهده ماست] نيز[سپس توضيح آن  )١٨(.خواندن آن را دنبال كن]  گونه ھمان[

  

ب بايد با اين تشخيص آغاز شود سلمانان متعصّ طه با مراه حل مشکلات امروز جهان در راب

اين تشخيص، که تنها . از قرآن جدا ساخته استاشتباه رفته و خود را  ه را رای اسلام کجا که

س برای يهوديان و مسيحيان از طريق آموزش قرآن برای مسلمانان و آموزش کتاب مقدّ 

نبايد بيش از اين  ر به تأخير افتادهاين سف. اه حل رھنمون خواھد شدامکان پذير است، به ر

     س خود جدال بماند، چرا که جهان اديان ابراھيمی به ويژه جهان اسلام از کتب مقدّ معطّ 

  .حيات اند نه مرگ، و نيازمند آنند که به اين شيوه شناخته شوند أاين کتب منش. شده اند

يش قرار دھند، و زمان زمان آن است که مسلمانان جهان آموزه ھای پدران خود را مورد آزما

پدرانشان نپذيرفتند بپذيرند و عشقی را که پيامبرشان، که آن است که روحانيون نقشی را 

مهم ترين مسأله ای که مسلمانان، به ويژه دولت . حضرت محمد، به ايشان آموخت بازگردانند

ی بسياری در سالهاپيروانش  ۀشند اين است که حضرت محمد و ھمايران بايد به ياد داشته با

 خود به آن شهرھمراه ارتش قدرتمند  ت قرار گرفتند اما زمانی که بهذيّ مکه مورد آزار و ا

نياز به بيان نيست . دشمنانش را بخشيده و ھيچ خونی نريزد ۀتصميم گرفت که ھم بازگشت

دن که بزرگترين دشمن او، ابوسفيان زنده ماند و پسرش معاويه و نوه اش يزيد در بد جلوه دا

  . اسلام نابی که حضرت محمد به آن دشواری برای بنا نهادنش تلاش کرده بود سهيم شدند



که اين ت نيازمند آن است ان دھد به شدّ جهان اسلام برای آنکه به جدايی خود از خداوند پاي

  :ادعا ھای قرآن را بشناسد

  

س و ل کتاب مقدّ تورات، پنج کتاب اوّ (قرآن کتابی است درست مثل کتب موسی  )١

    ۀعا در قرآن است، آياين ادّ ). نه کتاب عيسی، چهار کتاب نخست عهد جديد

٨٧:١٨-١٩ .  

  )١٩(صحُفِ إبِْرَھِيمَ وَ مُوسى)١٨(إنَِّ ھَذَا لَفِى الصحُفِ الأوُلى )٨٧قرآن سورۀ (
ھاى ابراھيم و  صحيفه) ١٨(،ھست]  معنى[ھاى گذشته اين  قطعاً در صحيفه 

 )١٩.(موسى

  

و    ۴۶۵:،٨۶،۶۶  قرآن(قرآن صحت انجيل عيسی مسيح را می پذيرد  )٢

  ).بسياری از آيات ديگر

وْرَاتِ  وَ ءَاتَيْنهَُ الانجِيلَ فِيهِ ھُدًى وَ وَ قَفَّيْنَا عَل )۵ ۀسورقرآن ( قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ  ى ءَاثَرِھِم بِعِيسى ابْنِ مَرْيمََ مُصدِّ

قِينَ  وْرَاتِ وَ ھُدًى وَ مَوْعِظةً لِّلْمُتَّ قاً لِّمَا بَينَ يَدَيْهِ مِنَ التَّ   )۴۶(نُورٌ وَ مُصدِّ
درآورديم، در حالى كه تورات را كه ] پيامبران ديگر[ ل آنان و عيسى پسر مريم را به دنبا 

پيش از او بود تصديق داشت، و به او انجيل را عطا كرديم كه در آن، ھدايت و نورى است 
  .كننده توراتِ قبل از آن است، و براى پرھيزگاران رھنمود و اندرزى است و تصديق

 
وْرَاتَ وَ ا )۵ ۀسورقرآن ( بهِمْ لأَكلوُا مِن فَوْقِهِمْ وَ مِن تحْتِ أرَْجُلهِِم  وَ لَوْ أنَهُمْ أقََامُوا التَّ لانجِيلَ وَ مَا أنُزِلَ إلَِيهِم مِّن رَّ

نهُمْ ساءَ مَا يَعْمَلوُنَ  قْتَصِدَةٌ  وَ كَثِيرٌ مِّ نهُمْ أمَُّةٌ مُّ   )۶۶(مِّ
و اگر آنان به تورات و انجيل و آنچه از جانب پروردگارشان به سويشان نازل شده است، 

]  بركات زمينى[و از زير پاھايشان ]  بركات آسمانى[كردند، قطعاً از بالاى سرشان  مل مىع
رو ھستند، و بسيارى از ايشان بد رفتار  از ميان آنان گروھى ميانه. شدند برخوردار مى

  .كنند مى
 
وْرَاتَ وَ الانجِيلَ  قلُْ يَأھَْلَ الْكتَِبِ لَستُمْ عَلى شىْ  )۵ ۀسورقرآن ( بِّكُمْ  وَ لَيزِيدَنَّ  ءٍ حَتى تُقِيمُوا التَّ ن رَّ وَ مَا أنُزِلَ إلَِيْكُم مِّ

بِّك طغْيَناً وَ كُفْراً  فَلا تَأسْ عَلى القَْوْمِ الْكَفرِِينَ  ا أنُزِلَ إلِيَْك مِن رَّ نهُم مَّ   )۶٨(كَثِيراً مِّ
به تورات و انجيل و آنچه از پروردگارتان به سوى ]  ھنگامى كه[اى اھل كتاب، تا «: بگو

و قطعاً آنچه از جانب » . نيستيد]  آيين بر حقىّ[ايد بر ھيچ  ما نازل شده است عمل نكردهش



پس بر . پروردگارت به سوى تو نازل شده، بر طغيان و كفر بسيارى از آنان خواھد افزود
  .گروه كافران اندوه مخور

  

سيح ادعا می کند که تکميل اين بدان معناست که زمانی که انجيل عيسی م )٣

قرآن نيز خواھد  ۀ، تکميل کنند)۵:١٧انجيل متی ( ين استکتب پيش ۀھم ۀکنند

 .بود

گمان مبريد که آمده ام تا تورات يا صحف انبيا را باطل    ١٧۵:انجيل متی  - کتاب مقدّس 
  .سازم نيامده ام تا باطل کنم بلکه تا تمام کنم

   

ا که قرآن پيش سه به مسلمانان اجازه می دھد که آنچه ر ۀد شمارپذيرفتن مور )۴

 رايز( ت و کمال انجيل عيسی مسيحد، اما نه به شدّ نييد کنأاز اين گفته است ت

به برخی از اين تکمله ھا  لطفاً . )پيش در سطح پايينی بودندسال  ١۴٠٠اعراب 

  . آموزه ھايی سحر آميزند توجه کنيد چرا که به روشنی

  

  
شنيده ايد که به اولين گفته شده است که قتل مکن و ھر که    ٢١۵:انجيل متی  - کتاب مقدّس 

من به شما می گويم ھر که به برادر خود بی ليکن  ٢٢و ھر که قتل کند سزاوار حکم شود 
سبب خشم گيرد مستوجب حکم باشد و ھر که برادر خود را راقا گويد مستوجب قصاص باشد 

  .و ھر که احمق گويد مستحق آتش جهنم بود
  

 کنيل   ٢٨مکن   شنيده ايد که به اولين گفته شده است زنا    ٢٧۵:انجيل متی  - کتاب مقدّس 
ی نظر شهوت اندازد ھمان دم در دل خود با او زنا کرده من به شما می گويم ھر کس به زن

  . است
  

و گفته شده است ھر که از زن خود مفارقت جويد طلاق     ٣١۵:انجيل متی  - کتاب مقدّس 
زن خود را  ،ت زناليکن من به شما می گويم ھر کس به غير علّ     ٣٢دھد    نامه ای به او 

  ا نکاح کند زنا کرده باشد از خود جدا کند باعث زنا کردن اوست و ھر که زن مطلقه ر
  



به  یدندانو  یچشمبه  یچشماست شده گفته که  ديا دهيشن    ۵:٣٨ یمت ليانج - کتاب مقدّس 
 یرخساره بر که ھر بلکه  ديمکنمقاومت  ريشربا  ميگو یمشما به من  کنيل   ٣٩    یدندان

دعوا تو با خواھد  یکساگر و   ۴٠بگردان او  یسوبه  زينرا  یگريدزند طپانچه تو راست 
 کي یبرارا تو  یکسگاه ھر و   ۴١واگذار  بدو  زينرا خود  یعبا رديبگرا تو  یقباو کند 

 یکساز و ببخش بدو کند سؤال تو از کس ھر   ۴٢برو  او ھمراه  ليمدو سازد مجبور  ليم
  .مگردانرا خود  یروخواھد تو از قرض که 
  

را محبت نما و با خود  ۀيده ايد که گفته شده است ھمسايشن   ۴٣۵:انجيل متی  - کتاب مقدّس 
اما من به شما می گويم که دشمنان خود را محبت کنيد و برای   ۴۴دشمن خود عداوت کن  

از شما نفرت کنند احسان کنيد و به ھر که به  هخود برکت بطلبيد و به آنان ک نلعن کنند گا
ان تا پدر خود را که در آسمان است پسر  ۴۵شما فحش دھد و جفا رساند دعای خير کنيد  

  شويد زيرا که آفتاب خود را بر بدان و نيکان طالع می سازد و باران بر عادلان و ظالمان
زيرا ھر گاه آنانی را محبت کنيد که شما را محبت می کنند چه اجر داريد آيا    ۴۶می باراند   

يد و ھر گاه برادران خود را فقط سلام گوييد چه فضيلت دار   ۴٧باج گيران چنين نمی کنند    
پس شما کامل باشيد چنان که پدر شما که در آسمان است    ۴٨آيا باج گيران چنين نمی کنند   

  . کامل است
  

که آموزه ھای فوق چيزی است که زندگی حضرت محمد عبارت از آن بود، ھمان گونه 

زمان آن فرا رسيده است که . پيامبران چنين بوده است ۀزندگی عيسی مسيح، موسی و ھم

کتب آسمانی خدا پيروان شان را بر آن  ۀونه که قرآن و ھمرخشند، ھمان گابراھيمی بد اديان

  .:داشته اند

  

شما نور عالميد شهری که بر کوھی بنا شود نتوان پنهان    ١۴۵:انجيل متی  - س کتاب مقدّ 
آن گذارند دان چراغ بر تا بلکه نهند  مانهيپ ريزرا آن تا افروزند  ینمرا چراغ و    ١۵کرد   

ھمچنين بگذاريد نور شما    ١۶بخشد    یم يیروشناباشند خانه در که  یکسان یھمه به گاه 
  بر مردم بتابد تا اعمال نيکوی شما را ديده پدر شما را که در آسمان است تمجيد کنند 

  

  :توجه کنيد حضرت محمد نيز تکرار شده است،  لطفاً  ۀآيات فوق بار ديگر دربار

  

بىُّ يَأيَهَا  )٣٣ ۀسورقرآن ( ا النَّ نِيراً )۴۵(نَذِيراً وَ مبَُشراً وَ شهِداً أرَْسلْنَك إنَِّ ِ بإِذِْنِهِ وَ سِرَاجاً مُّ   )۴۶(وَ دَاعِياً إلِى اللهَّ



كننده  و دعوت )۴۵(گواه و بشارتگر و ھشداردھنده فرستاديم،]  به سِمَتِ [اى پيامبر، ما تو را  
  )۴۶(.به فرمان او، و چراغى تابناك به سوى خدا

  

و من از . ن آن فرا رسيده است که يهوديان، مسيحيان و مسلمانان روشنای جهان باشندزما

روشنايی معنوی سخن می گويم نه از روشنايی بمب ھا و گلوله ھايی که برای کشتن يکديگر 

  .استفاده می شود

ها و زمانی اندک به آن رحمت کند که در زمين زندگی کردهرا  کسانی ۀباشد که خداوند ھم

  .اده شده است، با اين اميد که اين سياره را سهيم شده و بدرخشندد

  

  

  


